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نادرخان ابراهیمی جایی در کتاب یک عاشقانه 
آرام از زبـــان عســـل می گویـــد: »مـــن دبیـــری 
داشـــتم که مجموعه ای از شـــریف ترین دلایل را 
بـــرای کم خوانـــی در اختیار داشـــت. او می گفت 
صدکتـــاب برای یک عمر بلند کافی  اســـت... او 
به جای کتاب خواندن، زیســـتن با مردم را تبلیغ 
می کـــرد و اندیشـــیدن را و عمـــل کـــردن را: پیاده 
رفتـــن، بیل زدن، ســـخن گفتـــن بـــا دردمندان، 

دویدن در دشـــت، خندیدن و نترســـیدن«
راســـتش می خواســـتم کمـــی دربـــاب »کتـــاب 
بهتریـــن دوســـت آدم« نفرت پراکنـــی کنـــم امـــا 
ترجیح دادم با نقلی از نویســـنده ای بزرگ شروع 

کنـــم و حرفـــم را بگویم.
هفتـــه پیـــش روز قلـــم بـــود و یکـــی از دوســـتان 
کتاب خـــوار مـــا در یکی از شـــبکه های اجتماعی 
نوشـــته بـــود: »بـــه مناســـبت روز قلـــم اگـــر 
می توانســـتید، دلتان می خواســـت با کدام یک 
از نویسندگان ماقات داشته باشید و معاشرت 
کنید؟« شـــخصی برایش نوشـــت چـــرا بخواهم 
با نویســـنده ای معاشـــرت کنم؟ من بـــا کتاب ها 
معاشرت می کنم و آن دوست در ادامه صحبت 
این شـــخص را تأییـــد کرد و ســـرم درد گرفت. به 
معنـــای دقیق کلمه ســـرم درد گرفـــت از یادآوری 

همـــان عبارت کتـــاب بهترین دوســـت آدم.
و مـــدام از خـــودم می پرســـم اگر بتوانـــد با حافظ 
بنشـــیند و چای بنوشـــد و گپ بزند، می گوید نه 
ممنون من دیوان حافظ را دارم برای معاشـــرت؟ 
اگـــر همینگـــوی را در کافـــه ای ببینـــد از کنـــارش 
عبـــور می کند و بـــه خواندن پیرمـــرد و دریا اکتفا 
می کنـــد؟ نویســـنده را رهـــا می کنـــد و کتـــاب 
را برمـــی دارد؟ خالـــق را می گـــذارد و مخلـــوق را 

دوســـت می دارد؟
ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکرسازد

 خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد
 آدم بهتریـــن دوســـت آدم اســـت. کتاب هـــا را 
آدم هـــا می نویســـند و ما از طریق خواندن شـــان 
به ذهن آن نویســـنده می رســـیم. کتاب مســـیر 
اســـت، مقصد نیست. اما کسی که در کتا خانه 
زندگـــی می کنـــد هیـــچ گاه عمیقـــاً درد آدمـــی را 
درک نمی کنـــد. چون با مردم زمانه اش زیســـت 
نمی کنـــد. تعامـــل با مـــردم در کوچـــه و خیابان، 
تجربـــه کـــردن ایـــن روزهـــا کـــه نامـــش زندگـــی 
ا ســـت و موهبتـــی تکـــرار ناپذیر اســـت به مراتب 
دســـتاوردهای مفیدتـــری دارد از مرور کتاب ها و 

تنهـــا بـــودن در کتابخانه.
من نمی گویم کتاب خواندن کار مفیدی نیست 
که حتماً و یقیناً هســـت. کتـــاب خواندن یکی از 
بهترین راه ها برای رشد زبانی، فهم احساسات، 
درک تناقضـــات و البته گســـترش گنجینه لغات 
اســـت. اما تنها راه خوب و درست نیست. روزی 
روزگاری کتاب هـــا تنهـــا به دســـت افـــراد خاصی 
نوشـــته می شدند که مرجع حوزه خاصی بودند. 
تجربه زیســـته فراوانی داشـــتند و کتـــاب تنها راه 
دســـتیابی به آن دانسته ها و زیســـته ها بود. اما 
حـــالا در ایـــن دوره و عصر تکنولوژی، چه کســـی 
می توانـــد بگویـــد تمـــام کتاب هایی کـــه به چاپ 
می رسند از پادکســـت ها، شبکه های اجتماعی 
مبتنی بر متـــن و تصویر یا حتی فیلم ها بهترند؟ 
گاهـــی ســـرعت پیشـــرفت آنقدر زیاد اســـت که 
تـــا یک کتـــاب هرچندعالی مســـیر چـــاپ را طی 
کنـــد آن موضـــوع بیات شـــده و از دهـــن افتاده، 
پیشـــرفت اتفـــاق افتـــاده و بـــه نوعـــی قدیمـــی 

شده اســـت.
 گاهی کتاب ها اشـــتباهات فاحش دارند. گاهی 
کتاب ها خوراک فاســـدند همان طور که بسیاری 
از صفحات در شـــبکه های اجتماعی و بســـیاری 

از پادکست ها و...
مهم قدرت انتخاب است، این روزها اگر بتوانیم 
اولویت بنـــدی کنیـــم، مســـیر زندگی مـــان را 
انتخـــاب کنیـــم و درگیر جو غالب نشـــویم، 
می توانیم از تمام رســـانه های موجود 
بـــرای پیشـــرفت و دانســـتن و 
فهمیـــدن اســـتفاده کنیـــم و 
در عیـــن حـــال بـــا آدم ها 
رفاقـــت عمیق تـــر و 
بهتـــری داشـــته 

بشـــیم.
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من دلم کلاس تابستانی می خواهدمن دلم کلاس تابستانی می خواهد

تاب ستان؛ تاب یعنی توان و یارا، یعنی فروغ و روشنی، یعنی هرُم و گرمی. 
تـــاب یعنی صبر و شـــکیبایی، یعنی دوام و مقاومت، یعنـــی آرام و قرار. تاب 

یعنی طره و زلف، یعنی چین و شـــکن.
تابســـتان برای ما والدین یک طور دیگری گرم اســـت، فرصتی اســـت برای 
اینکـــه فتیلـــه مهارت  کودکان مـــان را بالا دهیم و شـــعله های ایـــن جریان را 

در دل شـــان برافروخته تر کنیم.
می خواهـــم این گزارش را با چند ســـؤال شـــروع کنم؛ شـــما بـــا حوصله های 
ســـررفته در تابستان چه می کنید؟ تفریح مفید تابستانی چه جایگاهی در 
زندگـــی ایـــن روزهای ما و فرزندان مـــان دارد؟ چقدر بـــه آن توجه می کنیم؟ 
پارامترهـــای مورد قبول مان برای یک تابســـتان ســـالم آموزشـــی و تفریحی 
چیســـت؟ تفریح هـــای این روزهای ما واقعی هســـتند یا مجـــازی؟ در دنیای 
اطراف مـــان هســـتند یـــا در گوشـــی ها و تبلت هـــای در دســـت مان؟ آن طور 
کـــه در توصیه هـــای دینی بـــه وجود تفریـــح و یادگیری در بخشـــی از زندگی 
توصیه شـــده اســـت، عمل می کنیم؟ فکر می کنید جای چه تابســـتانی در 
کـــدام قســـمت هایی از زندگـــی ما خالی اســـت؟ جـــواب تمام ســـؤالات بالا 
فقط دســـت من و شـــما نیســـت، ولی بخش زیادی از آن با خودمان است، 
امـــا اینکـــه دولت و دســـتگاه های مســـئول در جهت دهـــی تفریحات مفید 

تابســـتانی فرزندان مان نقش بســـزایی دارند، شـــکی نیست.

به عشق تابستان که از راه برسد
زهـــرا می گوید: جمله معروفی از امام خمینی )ره( داریم که مدارس تعطیل 
می شـــود اما تعلیم و تربیت هرگز تعطیل نمی شـــود. برای همین تعطیات 
تابستان همیشه برای خود ما هم با کاس های هنری و ورزشی پر می شد. 
همیشه به قول خودم این همه مدرسه می رفتم به عشق تابستان که از راه 
برســـد. عده ای دوســـت دارند که برنامه های تابستان شان علمی باشد، یا 
پر از ســـاخت و ســـاز یا هنری باشـــد و پر از آفرینش. یا نمایش طور بگذرانند 
و پای اســـطوره ها وســـط بیاید. عده ای هم دوست دارند از صخره بالا بروند 

یا فرود بیایند. نظرها خیلی متفاوت اســـت.
در ســـال های اخیر دوره های کوتاه تابستانه با موضوعات جذاب و کاربردی 
بـــرای بچه هـــا زیاد شـــدند. مخصوصـــاً دوره هـــای مجازی که هزینـــه و وقت 
زیـــادی هـــم نمی گیرنـــد. خـــودم در دوران نوجوانی کاس شـــنا می رفتم که 
هزینـــه ا ش هم خیلی مناســـب بود. الان بلد بودن شـــنا را واقعـــاً مدیون آن 
کاس هـــا هســـتم. در کل آنچه که دوران نوجوانی یـــاد می گیری نهادینه تر 
اســـت و در ناخـــودآگاه بهتـــر نقـــش می بنـــدد. چـــه بســـا ســـنم کـــه بالاتـــر 
می رفـــت، ترس و تنبلی و مشـــغله اجـــازه نمی   داد این مهـــارت را یاد بگیرم. 
وقتـــی نوجوان بـــودم برای یادگیـــری آموزش های عمومـــی رایانه هم کاس 
می رفتـــم. دوره های چرم ســـازی و خیاطی را هم از طریـــق کاس های فنی و 

حرفـــه ای می رفتم کـــه خب هزینه خاصی نداشـــت.
 

موضوع انشا: تابستان خود را چگونه گذراندید؟
بـــرای همیـــن در مـــورد بچه هـــای خـــودم هـــم تأکیـــد داشـــتم کـــه مهارتی را 
بـــه بهانه هـــای تعطیلـــی مـــدارس یـــاد بگیرنـــد. اصـــاً از انگیزه هـــای مـــن و 
هم نســـل های مـــن در تابســـتان ایـــن بـــود که بـــا چـــه کاس هایـــی روزها را 
ســـپری کنیم که بعد از تعطیات بتوانیم انشـــای »تابســـتان خود را چگونه 

گذراندیـــد« را پربارتر بنویســـیم.
هنوز هم ســـازمان های آموزش فنی و حرفه ای با کمک کانون های فرهنگی 
تربیتی و بســـیج محله ها، برای کســـب مهارت در تابســـتان بچه ها از صبح 
تا عصر در اکثر رشـــته های فنی و ورزشـــی فعال اســـت. منطقه ما که خیلی 

از بچه ها عضو کاس های مســـجد هســـتند. الان پسرم با کاس های زبان 
انگلیســـی و والیبال در این مراکز مشـــغول اســـت. بدون اینکه واقعاً خبری 

از هزینه های نجومی باشـــد.
شـــادترین بخش کاس های تابســـتانی مســـجد بـــرای بچه هـــا اردوهایش 
اســـت. حتـــی در ســـال های اخیـــر کارگاه های مـــادر و کودک هم به مســـجد 
وارد شـــده که به نظرم آشـــنایی با فضای معنوی و شـــاد مســـجد از ســـنین 

کودکـــی خیلی مهم اســـت.
بـــرای نســـل جدیـــد کـــه بـــه گوشـــی  و تلویزیـــون اســـمارت و لپ تـــاپ و 
ایکس باکـــس و وســـایل تفریحـــی مجـــازی از ســـنین کودکـــی و بـــه راحتـــی 
دسترســـی دارد کاس های حضوری و حقیقی شـــاید خیلی جذاب نباشد و 
به نظر من این نســـل در آینده با بحران مهارت روبه رو می شـــوند. ما شـــاید 
کاس خیاطی و شیرینی پزی را نیمه کاره رها کرده باشیم اما کارهای خیلی 
ساده مثل پرکردن ماسوره زیر کار چرخ خیاطی را بلدیم. می خواهم بگویم 
اگـــر فـــرداروزی مادران این نســـل برای نخ کردن ســـوزن، دنبال اپلیکیشـــن 
بـــود، نبایـــد تعجـــب کنیم یـــا اگر پـــدران فـــردا بلـــد نبودند پنچری ماشـــین 

بگیرنـــد خیلی طبیعی اســـت.
بـــه نظـــر من نســـل ما، نســـل خودکفاتری هســـتند بـــه واســـطه اینکه فکر 
می کردند مدیریت امورشان را باید خودشان بلد باشند، اما نسل های تازه 
بیشـــتر امور را برون ســـپاری می کنند. همین الان پســـر دومم که چهارساله 
اســـت، وقتی شـــیر یا نان نداریـــم می گوید مامان زنگ بزن اســـنپ بیاورد. 
خـــب متقاعدکـــردن ایـــن پســـر برای رفتـــن به نانوایـــی در 15ســـالگی قطعاً 

ســـخت خواهد بود.
کاس هـــای تابســـتانی در این دوره، کار و وظیفه ســـختی دارنـــد چون برای 
آمـــوزش هـــر مهارتـــی اول باید بچه ها را متقاعد کنند کـــه این  مهارت به چه 
کارشـــان می آید. چیزی که نســـل خود متقاعدکنِ مـــا هیچ وقت از خودش 
نپرســـید و فکر می کـــرد بالاخره هر مهارتی یک روزی بـــه درد آدم می خورد.

بـــرای پســـر کوچک تـــرم هنـــوز قطعـــی نمی توانـــم تصمیم بـــرای تعطیات 
تابستانش بگیرم. دوست دارم مهارتی را یاد بگیرد که عاقه و استعدادش 
را دارد و یک ســـری مهارت هـــای عمومـــی دیگر مثل علـــوم مقدماتی رایانه، 
شـــنا و ورز ش هـــای ســـبک. از همیـــن الان بـــه تعمیـــر خودرو خیلـــی عاقه 
نشـــان می دهـــد و یـــک چیزهایـــی در مورد ماشـــین بلد اســـت کـــه من بلد 
نیســـتم. برای همین دوســـت دارم مهارت کســـب و کار را هم یاد بگیرد که 

اگـــر عاقـــه داشـــت مثـــل قدیم ها به عنـــوان شـــاگرد مغازه یـــا مکانیکی به 
صـــورت پاره وقـــت کار کند.

بیشتر برنامه تابستانی ما، کار است
آقـــای حســـینی هـــم که ســـه فرزنـــد نوجـــوان دارد می گوید: بیشـــتر برنامه 
تابستانی ما، کار است. بچه های من از سوم دبستان برای تابستان سر کار 
می روند. چند ســـال اول پسرها در آشپزخانه کار می کردند و سال های بعد 
هم در فافلی. امســـال هم ســـیدمرتضی در یک سوپرمارکت و سیداحمد 
در یک فروشـــگاه لباس فروشـــنده اســـت. هر روز هشـــت ســـاعت ســـر کار 
می روند. ســـیده مریم هم که در یک کارگاه خیاطی هر روز مشـــغول اســـت 
چون رشـــته تحصیلی اش هم خیاطی اســـت. خیلی هم از کارشـــان راضی 

هســـتند. احســـاس هویت می کنند وقتی ســـر کار می روند.
تا قبل از اینکه وارد کار بشوند، دو سه سالی را تابستان ها به کاس رایانه، 
طراحی، معرق و خیاطی می رفتند ولی دیگر کار تمام وقت را ترجیح دادند. 
مگـــر چـــاره دیگـــری هـــم هســـت؟ راهی جـــز این نیســـت. تا تجربـــه نکنند 
نمی فهمنـــد. این فرصت هم فقط در تابســـتان دســـت می دهـــد. نوجوان 

بایـــد کارهـــای مختلف را ناخنک بزند که عاقه و اســـتعدادش را بفهمد.
کاش کارگاهی باز می شـــد که بچه ها در آنجا دو ســـه ماه کار می کردند و هر 
چند وقت، یکی را امتحان می کردند از نجاری و آهنگری گرفته تا کارمندی 
که به این شـــکل بتوانند کار مورد عاقه خود را ســـریع تر پیدا کنند. در غیر 
ایـــن صورت ما والدین ناگزیر هســـتیم کـــه مدام فرزندمـــان را از این کاس 
هنـــری بـــه دیگری بفرســـتیم تا ببینیم کدام را می پســـندد. بچه ها دوســـت 
دارنـــد زودتـــر بزرگ شـــوند، این ما والدین هســـتیم کـــه می خواهیم کودک 

بمانند. بچه هـــا از کارهای بزرگانه خوش شـــان می آید.
فعالیت فرهنگی مساجد در تابستان خیلی زیاد بود

مجتبـــی پـــدری کارمند اســـت و می گوید مقصد اول و آخر کودکی نســـل ما 
دهه شصتی ها در 30 سال پیش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بود. این کانون بیش از چهار دهه فعالیت دارد. سطح فرهنگی و اقتصادی 
خانواده هـــای ما طـــوری بود که فقط از کاس های مســـجد و کانون پرورش 
فکری اســـتفاده کنیم. فعالیت های کانون آنقدر تنوع داشـــت و کم هزینه 

بود که تمام ســـایق را پوشش می داد.
یـــا تعطیات تابســـتانی ما، از کوچک تـــا بزرگ ممکن بود پـــای برنامه های 
مســـجد بگذرد که اغلب فیلم های جنگی و انقابی پخش می شـــد، چقدر 
هـــم بـــا عاقه فیلم هـــا را دنبـــال می کردیـــم. فعالیت فرهنگی مســـاجد در 
تابســـتان خیلـــی زیاد بود. یـــا تنوع جمعیتی که در بچگی مـــا در پایگاه های 
بســـیج بود، الان اصاً وجود ندارد. الان فقط طیف خاصی از فعالیت های 
تابستانه پایگاه ها استفاده می کنند و دیگر جنبه همگانی گذشته را ندارد. 
30 ســـال پیش همه بچه های محل ما از کاس های پایگاه بســـیج استفاده 
می کردنـــد ولی الان دید خیلی از خانواده ها نســـبت به فعالیت های پایگاه 

بســـیج تغییر کرده است.
کودکـــی مـــا در زمیـــن فوتبـــال محـــل هـــم می گذشـــت، زمیـــن فوتبالی که 
اهدایی مردم بود و کل پســـرهای محل از جوان تا خردســـال در گوشـــه ای از 
زمیـــن بـــازی می کردند. هر غروب تابســـتان همه پســـرهای محـــل در زمین 
فوتبـــال بودنـــد، حتی پســـرهایی که ســـر کار می رفتند هم بعـــد از اتمام کار 
به زمین فوتبال می آمدند. درحالی که رســـیدگی هم نداشـــت، یعنی حتی 
یـــک چمن هم نداشـــت. ولی کم کم همان زمین فوتبـــال حالت خصوصی 
پیدا کرد و پولی شـــد که دقیقاً از آن زمان که خیلی ها نتوانســـتند در زمین 
بـــه بهانـــه بازی دور هم جمع شـــوند، خاف و اعتیاد در محل هم زیاد شـــد.
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